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پیروز میدان جنگ ۴۰ روزه
کرم محمدی

بازتعریف رقابت سیاسی در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران
عظیم متین * 

ایران ۱۴۱۵؛ از کویر تا شکوفایی، به شرط نهاد و تدبیر
رحمان پرورش

 با امضای تفاهم‌نامه موســوم به اسلام‌آباد بین 
جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، رسما جنگ سوم 

تحمیلی به پایان رسید. 
هر چند فعلا یک تفاهم‌نامــه منعقد گردیده و 
مذاکرات برای رسیدن به توافق پایدار به هفته‌های 
آتی وشاید ماه‌های آینده موکول گردیده است، علی 
ایحــال امیدواریم که مذاکــرات آتی نیز بر همین 
منوال پیش رفته و صلح وامنیتی پایدار برای منطقه 

و کشور عزیز ما به ارمغان بیاورد. 
اینک بعد از انعقاد تفاهم‌نامه پاکستان، هر یک 
از طرفین خود را پیروز میدان جنگ می‌دانند. البته 
افکار عمومی و سیاسیون و کارشناسان و خبرگان 
عرصه سیاسی و نظامی و اقتصادی در هر دو کشور 

و جهان نیز پیرامون این مهم ابراز نظر می‌نمایند. 
اینکه واقعــا کدام‌یک از طرفین جنگ ۴۰ روزه 
پیروز میدان بوده‌اند؟ برای پاســخ به این ســوال 
اساســی لازم است ابتدا استراتژی و اهداف اعلامی 
دولت‌های متجاوز را به طور خلاصه مرور کنیم و با 
سنجش میزان توفیق در رسیدن به اهداف از پیش 
تعیین شده و یا ناکامی در دستیابی به آنها، می‌توان 
با اتکاء به داده‌ها ودستاوردهای آن‌، پیروز این جنگ 

را بهتر مشخص کرد. 
دونالــد ترامپ قبــل و در حین جنگ تحمیلی 
ســوم، بارها مواردی را بعنوان خواسته‌ها و اهداف 
اصلی واشــنگتن در راه انداختــن این جنگ اعلام 

نمود. 
الف: اهداف متجاوزان 

۱- تغییر نظام حاکم بر ایران. 
ترامــپ به صراحت اعلام نمــود که: رژیم چنج 

بهترین اتفاق در ایران است. 
‌۲- دخالت مستقیم در انتخاب رهبر جدید ایران. 
او در چهاردهم اســفندماه ۱۴۰۴ اعلام داشت: 
باید شــخصاً در انتخاب رهبر بعدی ایران مشارکت 

داشته باشم. 
‌۳- نابودی کامل توان موشکی ایران. 

این هدف هم بارها توســط ترامپ و وزیر دفاع 
دولتش بیان گردید.

‌۴- تسلط بر نفت و گاز ایران. 
این جمله را چندین بار تکرار کرد که: می‌خواهم 

نفت ایران را بدست بیاورم. 
‌۵- حفاظت از متحدان منطقه‌ای. 

البته برکســی پوشیده نیســت که در راس این 
متحدان، رژیم صهیونیستی قرار داشت. 

‌۶- تسلیم بی قید و شرط ایران. 
پانزدهم اسفند ۱۴۰۴ گفت: هیچ توافقی با ایران 
جز تسلیم بی‌قید و شرط آن وجود نخواهد داشت. 
البته بارها این شــرط را بر زبان جاری و یا توئیت 

کرد. 
۷- اعلام‌ چند باره تســلط کامل بر نفت ایران و 

اشغال جزایر خارک و لاوان و... 
۸- انجام‌ عملیات هلــی برن و زمینی به داخل 

خاک ایران با هدف ربایش اورانیوم غنی شده. 
‌۹- اعــام چند باره و قطعی برای نابودی تمدن 

ایران 
و... 

موارد فوق علاوه بر مواردی اســت که بصورت 
ســری توسط سرویس‌های جاسوسی سیا و موساد 
طراحــی و در فاصلــه جنگ دوم تا جنگ ســوم 
تحمیلــی و دوران آتش بس بدنبــال اجرای آنها 

بوده‌اند. 
ب: میزان تحقق وعده‌های ترامپ

‌۱- بعــد از بیش از یک‌صد روز از آغاز جنگ، نه 
تنها جمهوری اســامی ایران سقوط نکرد و رژیم 
تغییــر ننمود بلکه به اذعان جهانیــان، امروز ایران 
با تغییر در موازنــه ومعادله این جنگ نا متقارن و 
نامتوازن، بعنوان قدرت برتر منطقه مقاوم و سرفراز 

ایستاده است. 
‌۲- هــر چند شــهادت رهبر عالیقــدر انقلاب 
اسلامی لطمه‌ای ســنگین بود، اما دونالد ترامپ نه 
تنها توان کوچک‌ترین دخالتی در امر جانشــینی و 
انتخاب رهبر جدید نداشت، بلکه با انتخاب حضرت 
آیت‌الله ســید مجتبی خامنه‌ای، تو دهنی بزرگ و 
تاریخی به او زده شــد. او ایران مقتدر و متمدن و 

مستقل را با ونزوئلا اشتباه گرفته بود.
‌۳- برای نابودی یکی از مولفه‌ها و بازوان قدرتمند 
بازدارندگی ایران ،یعنی توان موشــکی آمده بودند. 
بارهــا و بارها انهدام کامل ســامانه‌ها و پایگاه‌های 
موشکی جمهوری اسلامی ایران را اعلام کردند اما 
به فضل خداوند بزرگ و همت فدارکارترین سربازان 
و سرداران و امیران وطن و به یمُن برنامه ریزی‌های 
مدبرانه فرمانده شــهید کل قوا و خلف صالحش در 
پایــان ۴۰ روز جنگ، نه تنها این توان نابود نشــد 
و حتی کاهش نیز نیافت ، بلکه بعنوان پیشــقراول 
قــدرت بازدارندگی ایران کماکان خود نمایی کرده 

و می‌درخشد. 
‌۴- اگر یکــی از بزرگترین اهداف حمله آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی در دو جنــگ تحمیلی دوم 
)۱۲روزه( و سوم )۴۰ روزه( را تثبیت جایگاه برتری 
رژیم صهیونیستی در منطقه نام ببریم، ره به خطا 
نرفته‌ایــم. اما آیا واقعا جایــگاه و امنیت این رژیم 

نسبت به یکسال پیش بهتر شده است؟
به يقين رژیم صهیونیســتی در هیچ مقطعی از 
تاریخ ننگین ۸۰ ســاله اش این چنین دچار خفت 
و خواری و متحمل ضربات سخت و کوبنده و انزوا 

نشده است. 
مقاومــت جانانــه و تاریخی نیروهای مســلح 
جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۴۰ روزه، در عرصه 
عمل نشان داد که نه تنهاحمایت آمریکا و استقرار 
پایگاه‌های نظامــی‌اش در منطقه امنیت‌آور نبودند 
و نیســتند بلکه عامل ناامنی و جنگ و خســارت 
به زیر ســاخت‌ها، همین پایگاه‌ها و حضور نظامی 
ایالات متحده آمریکا در منطقه می‌باشد. این جنگ 
موازنه قدرت در منطقه را کاملا دستخوش تغییرات 
اساســی کرد و اینک جهانیان قدرت جدیدی بنام 

ایران در برابر خود دیده و آن را پذیرفته‌اند. 
‌۵- در موضوع تســلیم بدون قید و شرط ایران، 

نه تنها این
هــدف نیز محقق نگردید، بلکــه این متجاوزان 
آمریکایی‌- صهیونیســتی بودند که ابتدا پیشنهاد 
برقــراری آتش بــس را ارائه و ســپس ترامپ یک 

طرفه آن را تمدید کرد. اینک نیز کســی که بارها 
با غرور خواهان تســلیم بی‌قید و شرط ایران شده 
بود، نمایندگانش دست از پا درازتر بصورت برابر با 
نمایندگان همان نظامی که وعده تغییر و تسلیم‌اش 
را داده بود،پای میز مذاکره نشسته و تفاهم‌نامه ای 
را به امضا رسانیده اســت که به اذعان برجستگان 
سیاسی و نظامی جهان، سند محکم شکست آمریکا 
و رژیم صهیونیستی در جنگ ۴۰ روزه با ایران است. 
‌۶- یکی دیگر از دســتاوردهای این جنگ برهم 
خوردن اتحادیه‌های جهانی به ویژه شرکای سنتی 
آمریکا وعدم همسویی یا تجاوزات جبهه آمریکایی 
اسرائیلی و شکست پیاپی آمریکا در همراه نمودن 
جامعه جهانی برای پیوســتن به این حملات غیر 

قانونی، غیرمشروع و تجاوزکارانه بود. 
این مهم به عنوان یک شکست تاریخی برای ابر 

قدرتی آمریکا ثبت و ضبط گردید. 
‌۷- به هنــگام امضای تفاهم‌نامــه، هیچ یک از 
چاه‌هــای نفت و گاز کشــور در اختیار آمریکا قرار 
نگرفت، هیج جزیره‌ای به اشغال متجاوزان در نیامد. 
از قضا و بر عکس، محاصره دریایی و تحریم چندین 

ساله نفتی جمهوری اسلامی ایران خاتمه یافت. 
‌۸- عملیات هلی برن آنها در دشت‌های اصفهان 
برای ربایش اورانیوم غنی شــده ایران، به شکستی 
مفتضحانه و بدتر از شکست طبس‌ مبدل گردید و 

ارتش آمریکا مضحکه خاص و عام شدند. 
‌۹- نیروهای جبهه مقاومت و به ویژه حزب الله 
لبنان را نه اینکه نتوانستند نابود کند بلکه با تعمیم 
جبهه لبنــان به متن تفاهم‌نامه، برای اولین بار ولو 
بصورت غیر رسمی آنهایی را که در لیست گروههای 

تروریستی قرار داده بودند، به رسمیت شناختند. 
‌۱۰- پیــروزی دیپلماتیــک ایــران در برابــر 
توطئه‌های خباثت آلود آمریکا واسرائیل در ارتباط 
با تهیــه پیش‌نویس قطعنامه‌های شــورای امنیت 
سازمان ملل و وتو کردن آن توسط کشورهای چین 
و روســیه وایجاد ناکامی برای آمریکا در رسیدن به 
اهــداف پلید خویش نیز از دســتاوردهای تاریخی 

برای ایران عزیز در عرصه دیپلماسی جنگ بود . 
‌۱۱- بــا اتکال به قدرت لایــزال خداوند بزرگ، 
فداکاری رزمندگان میدان، مقاومت تاریخی مردم 
در خیابان و تحمل ســختی‌های ناشی از جنگ و 
استقامت و پافشــاری هیات دلسوز،صادق و وطن 
دوست مذاکره کننده کشــورمان، امروز ایرانیان با 
مشــت‌های گره کرده و سینه‌های ستبر و سرفراز، 
پیــروز میــدان جنگ نظامــی با آمریــکا و رژیم 

صهیونیستی شده‌اند. 
مواردی که به صورت خلاصه ارائه گردید،آرزوها 
و منویــات قلبی یک ایرانــی و یا ســایر ایرانیان 
نیســت، بلکه حقیقتی تابناک است که مورد تایید 
کارشناســان سیاســی و نظامی غربی و عربی قرار 

دارد. 
۱۲- فراموش نکنیم فعلا تفاهم‌نامه‌ای غیر الزام 
آور منعقد گردیده و تا رســیدن به توافقی جامع و 
لازم‌الاجــرا، راهی پر فراز و فرود پیش رو داریم. در 
این مدت همگان باید مواظب دسیسه‌ها و توطئه‌ها 

و در راس آنها ایجاد تشتت و تفرقه باشیم. 

در چارچــوب نظریه‌هــای جدید دموکراســی، 
گذار از منطق آنتاگونیستی به منطق آگونیستی را 
می‌توان به‌عنوان یکی از شروط بنیادین تثبیت نظم 
سیاسی پایدار تحلیل کرد. در وضعیت آنتاگونیستی، 
رقابت سیاسی در قالب دشمنی حذف‌محور بازنمایی 
می‌شــود و پیامد آن، تضعیف امکان نهادینه‌سازی 
تعارض و انسداد در گردش قدرت است. در مقابل، 
منطق آگونیســتی بر به‌رسمیت‌شــناختن رقیب 
مشــروع در درون یک نظم مشــترک تأکید دارد؛ 
نظمی کــه در آن تعارض نه حذف و نه ســرکوب 
می‌شــود، بلکه در قالــب قواعد نهــادی مدیریت 
می‌گردد. در این چارچــوب، اهمیت اصلاحات در 
ایران را می‌توان در نقــش آن به‌عنوان حامل گذار 
از سیاســت حذف‌محور به سیاســت رقابت‌محور 
صورت‌بندی کرد. جبهه اصلاحات در این معنا، صرفاً 
یک کنشگر سیاسی نیست، بلکه بیانگر یک منطق 
نهادی کــه بر ضرورت تبدیل منازعه سیاســی به 

رقابت قابل پیش‌بینی و قابل‌تنظیم تأکید دارد. این 
منطق، در صورت تحقق، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش 
انسجام نهادی، کاهش تنش‌های ساختاری و ارتقای 
کارآمدی نظام سیاسی گردد. نکته تعیین‌کننده در 
این میان، نه صرفاً کنش نیروهای اصلاح‌طلب، بلکه 
میزان پذیرش این منطق در سطح حاکمیت است. 
در واقع، گذار واقعی به وضعیت آگونیســتی زمانی 
محقق می‌شــود که حاکمیت سیاسی نیز تعارض 
را به‌عنــوان بخشــی طبیعی و مشــروع از فرآیند 
حکمرانی به رســمیت بشناســد و رقابت سیاسی 
 را نــه تهدید، بلکــه ســازوکار تنظیم‌کننده نظام 

بداند.
 چنین پذیرشی مستلزم بازتعریف نسبت میان 
قدرت، مخالفت و مشارکت سیاسی است؛ به‌گونه‌ای 
که رقیب سیاســی نه در بیرون بلکه در درون نظم 
موجود تعریف شــود. از این منظر، دموکراسی‌های 
پایدار محصول حذف اختلاف نیستند، بلکه نتیجه 

نهادینه‌ســازی اختلاف در قالب قواعد مشترک‌اند؛ 
بنابراین، هر میزان که منطق آگونیســتی در سطح 
ساختار سیاســی پذیرفته و در نهادها تثبیت شود، 
امکان کاهش چرخه‌های بی‌ثباتی و افزایش ظرفیت 
حکمرانی عقلانی فراهم خواهد شد. در مقابل، تداوم 
منطق آنتاگونیستی، حتی در صورت کنترل مقطعی 
تعارضات، به بازتولید شکاف‌های سیاسی و فرسایش 

سرمایه اعتماد نهادی منجر می‌شود.
در نهایت، می‌توان استدلال کرد که آینده ثبات 
سیاسی در گرو پذیرش تدریجی این واقعیت است 
که تنوع و تعارض سیاسی نه استثناء، بلکه قاعده‌ای 
پایدار در جوامع مدرن است و تنها در سایه پذیرش 
این واقعیت در سطح حاکمیت است که امکان گذار 
از سیاست حذف‌محور به سیاســت رقابت‌محور و 

نهادمند به‌طور واقعی تحقق می‌یابد.
* دبیر شاخه دانشگاهیان و مسئول هماهنگی 
شاخه‌ها و سازمان‌های حزب مردم‌سالاری

افــق ۱۴۱۵ را تصور کنیــد؛ تنها یک دهه با ما 
فاصلــه دارد. ایران در آســتانه یکــی از بزرگترین 
گشــایش‌های اقتصادی تاریخ معاصر خود ایستاده 
است. پیش‌نویس توافقی که روی میز است، از ورود 
سرمایه‌ای عظیم از سوی آمریکا و متحدانش حکایت 
دارد؛ سیصد میلیارد دلار برای بازسازی، آزادسازی 
بیست‌وچهار میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده، 
و تعلیــق تحریم‌های فلج‌کننده نفتی. اعداد و ارقام 
وسوسه‌انگیزند. اما پرسش واقعی این است: آیا این 
سیل سرمایه، ایران را به موتور شکوفایی غرب آسیا 
بدل خواهد کرد، یا به گردابی از رانت و فساد که تنها 

مقیاسش مدرن‌تر از گذشته است؟!
بگذارید با یک سوءتفاهم رایج شروع کنیم. اغلب 
تصور می‌شود که »پول« مشــکل را حل می‌کند؛ 
گویی توســعه یک معادله ساده ریاضی است که در 
آن، ســرمایه به اضافه زیرســاخت، مساوی است با 
رفاه. مکتب نهادگرایی در اقتصاد، دهه‌هاست که این 
خوش‌بینی ساده‌انگارانه را به چالش کشیده است. 
این چارچوب نظری به ما می‌گوید که سرنوشــت 
ملت‌هــا را نه حجم پولی کــه وارد می‌کنند، بلکه 
کیفیت »قواعد بازی« تعیین می‌کند؛ قوانینی که از 
حقوق مالکیت پاسداری می‌کنند، شفافیت را الزامی 
می‌سازند و میدان رقابت را از چنگ انحصار بیرون 
می‌کشند. در دل این نظریه، مفهومی برساخته شده 
که کلید فهم ماجراست: »نهادهای فراگیر« در برابر 
»نهادهای بهره‌کش«. اولی عرصه را به روی همگان 
می‌گشــاید و دومــی، ثروت و قدرت را در مشــت 
حلقه‌ای تنگ از ذی‌ نفــوذان و ذی نفعان متمرکز 

می‌کند.
اقتصاد ایران امروز، با همه فرازونشــیب‌هایش، 
آینه تمام‌نمای این دوگانگی است. از یک سو، بخش 
خصوصی حقیقی – بنگاه‌هایی که واقعاً مستقل از 

شبکه‌های شبه‌دولتی‌اند – با سهمی حدود بیست 
درصد، نبض نوآوری و اشــتغال مولد را در دســت 
دارد. از سوی دیگر، ســیطره نهادهای بهره‌کش و 
اقتصاد خصولتی، فضای تنفس را برای همین بخش 
تنگ کرده است. ترازنامه‌های غیرشفاف، انحصارهای 
موروثی و دسترســی ویژه به رانت‌های اطلاعاتی و 
ارزی، تصویری اســت که هر سرمایه‌گذار خارجی، 
پیش از ورود، آن را با دقت رصد می‌کند. اینجاست 
که »نفرین منابع« معنایی تازه می‌یابد: نه فقط وفور 
نفت، که سیلاب ورود دلار نیز اگر بر بستر نهادهای 

بیمار فرود آید، به همان اندازه ویرانگر خواهد بود.
بــرای فهم بهتر، نگاهی به دو تجربه درخشــان 
تاریخ توســعه بیندازیم. ژاپن پس از جنگ جهانی 
دوم، ویرانه‌ای در آتش و خاکســتر بــود. اما آنچه 
رستاخیز اقتصادی این کشور را رقم زد، کمک‌های 
مالی آمریکا نبود، بلکه سه جراحی نهادی عمیق بود 
که پیش از جذب کامل سرمایه انجام شد. نخست، 
انحلال زایباتســوها؛ غول‌های انحصاری پیشاجنگ 
مانند میتسوبیشی و سومیتومو که بازار و سیاست 
را در مشــت خود داشتند، به دســتور اشغالگران 
فروپاشــیدند تا میــدان برای کارآفرینــان خرد و 
نواندیش باز شــود. دوم، اصلاحــات ارضی ۱۹۴۶ 
که زمین‌های پهناور اربابی را بی‌هیاهو اما با عزمی 
انقلابی، میان کشــاورزان خرد تقسیم کرد و طبقه 
متوسطی پدید آورد که بعدها ستون فقرات مصرف 
داخلی و ثبات سیاسی شــد. سوم، سپردن سکان 
سیاســت صنعتی به نهادی فرادولتی اما پاسخگو 
)MITI( که بازار را نه با مالکیت، که با سیاست‌های 

اعتباری هوشمندانه هدایت می‌کرد.
در آن ســوی کره زمین، آلمــان غربی نیز قصه 
مشابهی داشت. لودویگ ارهارد، معمار »اقتصاد بازار 
اجتماعی«، می‌دانست که پیش از هر چیز باید زهر 

ابَرَتورم )هایپراینفلاســیون( را از تن اقتصاد بیرون 
کشید. اســتقلال بوندسبانک از فشارهای سیاسی، 
اعتماد خاکسترشــده به پول ملــی را دوباره زنده 
کــرد. در کنار آن، حضور نماینــدگان کارگران در 
هیئت‌مدیره بنگاه‌ها )هم‌تصمیمی(، شکاف طبقاتی 
را ترمیم کرد و بهره‌وری را از مسیر افزایش سرمایه 
اجتماعی بالا برد. در هر دو کشور، سرمایه خارجی 
)طرح مارشــال( نه موتور محرک که سوختی بود 
برای نهادهایی که از قبل، جراحی و بازسازی شده 

بودند.
اینــک برگردیم به ایــران و فرصت تاریخی‌اش. 
بگذارید صریح باشــیم: خطر بزرگ، تســخیر این 
فرصت توسط همان نهادهای رانتی است که دهه‌ها 
در اقتصاد بسته تحریمی رشد کرده‌اند. اگر سازمان 
سرمایه‌گذاری ایران )زیر نظر وزارت اقتصاد( نتواند 
به دژبانی شــفاف و مقتدر بدل شــود، اگر نتواند از 
نفوذ مؤسســات ذی‌نفــوذ و ذی نفع برای تصاحب 
مشــترک(  )ســرمایه‌گذاری‌های  ونچرها  جوینت 
جلوگیری کند، داســتان همان آش و همان کاسه 
خواهد بود؛ اختلاس و رانت، این‌بار با پیچیدگی‌های 
حقوقی بین‌المللی و در مقیاسی مدرن‌تر. راه چاره، 
تشکیل »کمیسیون عالی سرمایه‌گذاری« با حضور 
الزامی »نمایندگان بخش خصوصی حقیقی«، »اتاق 
بازرگانی« و »نهادهای نظارتی مســتقل« است تا 
فرایند تأیید این سرمایه‌گذاری‌ها، شفاف، رقابتی و 

به‌دور از مداخلات سیاسی باشد.
اما توسعه، فقط در ترازنامه‌ها و قراردادها خلاصه 
نمی‌شود. بنیاد آن بر امنیت زیست محیطی استوار 
است و ایران مرکزی، با کوه‌های خشک و دشت‌های 
فرســایش‌یافته، نیازمند یک »جراحی اکولوژیک« 

شجاعانه است. 
ادامه در صفحه 2

یادداشت

یادداشت

یادداشت

صفحه2

»مردم سالاری« لزوم شروع اصلاحات بعد از پایان جنگ را بررسی کرد

الـزام‌های فردای تـوافق
رفتار متفاوت بازارها 

در روز »پساتفاهم«

پایتخت 
زیر سقف‌های پرخطر

اراده ایرانی در شرایط سخت 
نتایج بهتری می‌گیرد

صفحه4

صفحه5

صفحه6

گروه اقتصادی - حسین قبادیان: بازارهای نفت، طلا، سرمایه و ارز دیجیتال 
در روز اعلام تفاهم با آمریکا واکنش‌های متفاوتی از خود نشــان دادند که البته از 
قبل قابل پیش‌بینی نیز بود. به گزارش »مردم سالاری«، بامداد روز دوشنبه با اعلام 
خبر برقراری تفاهم بین ایران و آمریکا، بازار نفت اولین بازاری بود که به این اتفاق 
واکنش معناداری نشان داد بطوریکه  قیمت نفت در آغاز معاملات روز دوشنبه به 

پایین‌ترین سطح خود از ماه مارس رسید. این افت پس از...

گروه اجتماعی - سعید تهرانی: حادثه‌هایی مانند فروریختن ساختمان ‌پلاسکو 
و متروپل، سال‌هاست که مفهوم »ساختمان ناایمن« را از یک هشدار فنی به یک 
دغدغــه عمومی تبدیل کرده‌اند. هر بار که آتش‌ســوزی یا حادثه‌ای در یک مرکز 
تجاری، درمانی یا مســکونی رخ می‌دهد، این پرسش دوباره مطرح می‌شود که آیا 
شــهرهای ایران، به‌ویژه تهران، از نظر ایمنی ساختمان‌ها در وضعیت مطلوبی قرار 

دارند یا همچنان با تهدیدی پنهان و جدی روبه‌رو هستند...

گروه ورزشی - محمدحســین یزدی: مهدی علی‌نــژاد در مراسم روز جهانی 
المپیک که در مجموعه ورزشــی آزادی برگزار شد؛ اظهار کرد: امسال با توجه به 
شــرایطی که کشور داشــت و اتفاقاتی که در جنگ تحمیلی سوم رخ داد تصمیم 
گرفتیم که مراســم روز جهانی المپیک را در مجموعه ورزشی آزادی و در روبروی 
ســالن ۱۲ هزار نفری که یک نوســتالژی، خاطره و یادگاری سال‌های دور ورزش 

کشور است و همه ورزشی‌ها خاطرات زیادی را با این سالن دارند..

بالاخره ایران و آمریکا به تفاهم رسیدند

دود سفید در تهران و واشنگتن
پزشکیان: پیروزی دیپلماتیک اخیر، سند افتخار ملت ایران

شکست فشار حداکثری در قاب یک توافق

صفحات 3 و7 و 8 حمله رسانه‌های اسرائیلی به توافق ایران و آمریکا 


